


   ]چهارمین سـالانه ی هنر معــاصر پرسبوک[
ین شان - به چالش کشیدن  یت - و شاید مهم تر ین ویژگی های معاصر بی شک یکی از اصلی تر
گفتمانـــی، شکل دهنده ی ساختـــار بنیادهـــای هنری، و  بنیادهـــا از بنیـــان است. ساحت هـــای 
بنیادهای هنری، تعیین کننده ی مرزهای ارزشی و معیاری هنر هستند، از این روی در مواجهه 
که برای دستیابی به مرزهای  کرد  گفتمانی نو، می توان به سادگی تصدیق  با ساحت های 
یر از بازخوانی »الگوها« هستیم؛ الگوهایی که با معیارهای برخاسته از بطن  تازه تر در هنر ناگز

یبی دارد.  بنیادها درهم تنیدگی غر
گامـــی دیگر  در  در ایـــن راستـــا سالانـــه ی هنـــر معاصـــر پرسبـــوک، در چهارمین ســـال فعالیـــت اش 
که تا به امروز  جهـــت »معاصر بـــودن« برداشته و با ایجـــاد تغییرات بنیادین در ساختار آن چـــه 
»صورت بندی مرسوم جشنواره های هنر ایران« شناخته می شده است می کوشد تا نسلِ  تازه ای 

از جشنواره های هنری را منطبق با ساحت هنر معاصر رقم بزند. 
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چهارمین دوره ی سالانه ی پرسبوک در  دو  بخش ِ نمایشگاهی و مجازی به صورت »کیوریتوریال« 
برگزار خواهد شد. این تغییر در  راستای گسستن از  الگوهای مدرنیستی ای است که از دهه های 
قبـــل در مـــورد جشنواره هـــا، دو سالانه ها و مسابقـــات اعمال می شد و تا به امـــروز  نیز  صحنه ی 
کم به لحـــاظ ذهنی از  آن الگوها رهایی نیافته اســـت. بدین سان صافی های  هنـــر ایران دستِ 
مُتعیـــن پیشیـــنِ  پرسبوک ]هیات انتخـــاب، هیات انتخابِ  نهایـــی، شورای سیاست گـــذاری و ...[ 
کیوریتور  داده و مسئولیت سالانه ی چهارم از مرحله ی انتخاب آثار  تا برگزاری  جای خود را به 
کیوریتورها خواهد بود. هیات داوران این دوره ی  نمایشگاه های حقیقی و مجازی بر عهده ی 
یدگان دوره ی چهارم را معرفی خواهند کرد.  پرسبوک نیز از میان آثار به نمایش در آمده، برگز
از ســـوی دیگر سالانه ی پرسبوک در این دوره، هـــم راستا با دیگر سالانه ها و دو سالانه های معتبر 
که در خور  کار خود خارج می کند  و  آن چنان  جهانی، دسته بندی های رسانه ای را  از  دستور 
یـــک سالانه ی هنر معاصر است تفکیکی میان رسانه های متعدد هنری] نقاشی، مجسمه، عکس، 
اینستالیشـــن، پرفورمنس و ... که امروزه شمارشـــان از یکصد گذشته است[ قائل نخواهد بود. 
که برای اجرای اثر خود انتخاب  به عبارت دیگر شرکت کنندگان این دوره بر اساس رسانه ای 
می کنند دسته بندی نخواهند شد و تمامی  آثار   زیر   عنوان هنر  معاصر  به  نمایش در خواهند آمد.
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] بنیانگذار پرسبو ک [
ندا درزی

] دبیر سالانه [
 ادوارد لوسی اسمیت

] کیوریتورها [
علی اتــــــحـاد
نیمـــــا زاغیــان
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] داوران [ 
آلیس استپــانیــــان +  رامین اعتمـــــــــــادی بزرگ + نیکــو ترخــــــــانی 
ر دنیـــا + سارا رهبــــــــــر + علی زارع  َـ سهـند حســامیــــان + عُمـــــــــــ
مکس سائـوکو + حمید سوری + آنگرت سولتـا + کامبیز صبـری 
یـــــان  یک + شادی قدیر سمیرا علیخــــانزاده + آنـدره آفـــیتسپــاتر
یمی زاده + مهـــــدی مقیــــم نـژاد       سیمـــین کــــرامتی + مهـــســا کر
آنجلو موسکو + نیکزاد نجومی + بیتا وکیلی + پیمان هوشمندزاده 
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] خویشتن ارجاعی[ ] پِیـرنگِ  دوره ی چهـارم پرسبـوک [ 
ح شـــده است که با در  در ایـــن دوره بـــا پرهیز از تعییـــن موضوع، یک پیرنگ بـــرای جشنواره طر
نظـــر گرفتـــن گستردگی مفهومـــی و در هم تنیدگی آن بـــا اندیشه و هنر معاصر بـــه عنوان تم 
اصلـــی دوره ی چهـــارم معرفی می شود و با توجه به دلالت های متعـــدد و خوانش های فراوانی 
کـــه از این پیرنـــگ می توان داشـــت، بی شک طیفِ وسیعـــی از هنرمندانِ معاصـــر را در بر خواهد 
گرفـــت ]بـــرای مطالعـــه و آگاهـــی بیشتـــر دربـــاره ی »خویشتـــن ارجاعـــی« بـــه استیتمنت هـــای 
کنیـــد.[  پایـــان متـــنِ  فراخـــوان رجـــوع  کیوریتورهـــای فستیـــوال در  نگاشتـــه شـــده توســـط 
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کوتاه خویشتن ارجاعی [  یف  ] تعر
کـــه در آن فاعـــل، عمل انجام شـــده را به خود ارجـــاع می دهد، فعل  در زبان شناســـی فعلـــی 
انعکاســـی یا خویشتن ارجاعانه نامیده می شـــود. واژه ی خویشتن ارجاعی در منطق و فلسفه 
گفتمان اندیشه ی معاصر  تبیین گـــر  رابطه ای میان پدیداری با خودش است. این مفهوم در 
 »تاثیـــر  اودیپـــی« نیـــز  خوانـــده می شـــود. خویشتن ارجاعـــی را مـــی تـــوان در عبارتـــی ساده تر  
یـــف کرد که معنا در هر ساحتی ] زبان، علـــم، فلسفه، هنر  و...[ منوط به  بافتار  این طـــور تعر
و  پس زمینه هـــای معنایـــیِ  موجـــود در همان ساحت اســـت. آنچه در هر ساحـــت بر سازنده ی 
کـــه سازکار ساحت  معنـــا و آشکـــار کننـــده ی  پیـــام آن ساحت اســـت، گفتمانی درونـــی است 

مذکور  بر اساس آن شکل می گیرد. 

8



یدگان نهایی [     ] امتیـاز برگز
هیـــات داوران از میـــان شرکت کنندگـــان در بخـــش نمایشگاهـــی و مجـــازی، هنرمندانی را به 
یدگان علاوه بر  کـــرد. امتیاز این برگز یدگانِ  نهایی جشنواره معرفی خواهند  عنـــوان برگز
برخورداری از پشتیبانی های سالانه ] قرار گرفتن در فهرست هنرمندان برتر  وب سایت پرسبوک، 
معرفی به بنیادها، دوسالانه ها و نهادهای هنری بین المللی، حضور در نشست های تحلیلی و 

ح زیر است: خبری حاشیه ی سالانه  و...[ به شر
یده ی برتر * اهدای سه تندیس پرسبوک به سه برگز

یدگان بخش مجازی و نمایشگاهی * اهدای لوح تقدیر به برگز
یده به عنوان رتبه ی نخست بخش  * آناهیتـــا آرت استودیو، ویدئویی دربـــاره ی هنرمند برگز

نمایشگاهی خواهد ساخت. 
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کند و همچنین آثار ارائه  * هر هنرمند می تواند حد اکثر سه اثر  برای شرکت در سالانه ارائه 
شده حتماً باید از سال 1390  به بعد خلق شده باشند. 

آثار  پیوست  به  انگلیسی  و  فارسی  زبان  به دو  را  رزومه ی خود  متن  هنرمندان می بایست   *
کنند ]شامل سال و محل تولد، میزان تحصیلات، شماره ی تلفن همراه، فهرست  ارسالی ارائه 

گروهی و...[ نمایشگاه های انفرادی و 
* هر اثر  باید دارای شناسنامه ای با اطلاعات زیر  و به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد:

عنوان اثر، نام هنرمند، تکنیک، ابعاد، تاریخ
کد رهگیری مبلغ پرداخت شده برای ثبت نام ]که در بند های  * به پیوست آثار ارسالی باید 

ح آن خواهد آمد ارائه شود[  بعدی شر
* ابعاد آثار ارائه شده، در مورد آثار دو بعدی بیش از 200 × 150 سانتی متر و در مورد آثار سه بعدی 

بع ]با حد اکثر ارتفاع 2 متر نباشند.[  بیش از  6 متر مر
ارسالی و  اثر  ح  * ارائه ی متنی به انگلیسی و فارسی، به پیوست اثر و مشخصات هنرمند، در شر

چگونگی تجلیِ  پیرنگِ  سالانه در آن ]حد اکثر 150 کلمه[

   ] شرایط ارســال آثار  به چهـارمین دوره ی پرسبوک [ 
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   ] شـرایط شرکت در چهارمین دوره ی پرسبـوک [ 
به  مبلغ می بایست  این  ثبت نام در سالانه.  ینه ی  به عنوان هز تومان  مبلغ 30 هزار  پرداخت 
کد  شماره حساب 6221061056454038 ]کارت بانک پارسیان به نام ندا درزی[ واریز شده و 
رهگیری آن ضمیمه ی پرونده ی ارسالی هنرمند شود. مبلغ فوق در صورتِ  عدم پذیرش اثر 

در سالانه مسترد نخواهد شد.
* چهارمین دوره ی سالانه ی پرسبوک محدودیت سنی ندارد.

* هنرمندان از هر نقطه ی جهان می توانند در سالانه شرکت کنند.
* حمل و نقلِ  آثار  بر عهده ی هنرمندان است.

* آثار ارائه شده به سالانه، محدودیتی در زمینه ی رسانه ندارند و هنرمندان می توانند آزادانه از  هر 
رسانه ای برای خلق آثار خود استفاده کنند. 

ینه هایی باشد ] اینستالیشن، پرفورمنس و … [ که اجرا و ارائه ی اثر نیازمند هز *  در مواردی 
ینه های احتمالی به عهده ی هنرمند است.  هز

*  آثار ارائه شده نباید به فروش رسیده باشد،امتیاز فروش آثار به نمایش درآمده در سالانه به مدت 
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یک سال در اختیار پرسبوک خواهد بود. چنان چه هنرمند بخواهد پیش از  زمان تعیین شده اثر خود 
را از هر طریقی به فروش رساند ملزم به توافق با پرسبوک خواهد بود. 

کتاب یا بروشور های تبلیغاتی، حق انتشار آثار  در  اینترنت و موارد  کاتالوگ،  * در صورت چاپ 
مشابه  متعلق به سایت پرسبوک  و حامیان است.
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   ] نحــوه ی ارســال آثـار [ 
بـــه آدرس                                                                         یـــخ 20 مهــــــرمـــاه اســـت و شرکت کننـــدگـــان  آثـــار تار یـــن مهــــلـــت ارســـــــال  آخر
www.persbookart.com مراجعه کرده، سپس  فرم ثبت نام و ارسال آثار   را  دانلود کنند.

مشخصات آثار ارسالی:
* 500 × 500 پیکسل  

72 dpi *
JPEG Format *

* حجم فایل ارسالی بیش از یک مگابایت نباشد.
* عنوان فایل های ویدئویی ]در هر فرمتی که باشند[ حتماً به انگلیسی و متناسب با اثر انتخاب 

شوند، سپس لینک ویدئو ضمیمه ی فرم ثبت نام گردد.
که بـــه پیوســـت تصاویر آثـــار ارســـال می شونـــد بایـــد در نرم افزار                                                   * مشخصـــات هنرمنـــد و اثـــر 

Word  Office 2007  و با فونت Tahooma و اندازه ی قلم 12 باشند.
* هنرمندانـــی کـــه آثارشان سه بعدی است ]رسانه های اینستالیشـــن، مجسمه و …[ می توانند 
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  Google Sketch-up  3 و  یاD MAX 3  با استفاده ازD  ِبرای تجسم هر چه دقیق تر  اثر   یک مدل
به تصاویر یا ویدئوی ارسالی ضمیمه کنند.

* آثار ارسالی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
* عدم رعایت موارد فوق به منزله پذیرفته نشدن آثار  است. 
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پـــرســبــوک 1392
  www.persbookart.com

یور 1392  * شروع ارسال آثار  * 10 شهر
* پایان ارسال آثار  * 20 مهر 1392 

* اعلام اسامی پذیرفته شدگان * 1 تا 7 آبان 1392 
پایی نمایشگاه * 19 تا 29 آبان 1392  * زمان بر

* اعلام نتایج نهایی * 29 آبان 1392

   ] تقویم اجرایی [ 
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] پشتِ حصار اوروبوروس [ 
 نیما زاغیان   

 

یک[   [
اوروبـــوروس واژه ای یونانـــی است بـــه معنای »ماری که دم خـــود را گاز می گیـــرد«. از این مار 
اسطـــوره ای در بسیـــاری از مکتوبات فرهنگ هـــای باستانی، به صورت ها و نام هـــای متفاوت یاد 
که در خود بسته می شود.  کامل است  که دم خود را می جَود نماد دایره ی  شده است. ماری 
کیهان پنداشته شده و نمودار جاودانگی ست، غالباً با  یننده ی  که ایزد آفر تصویر اوروبوروس 
کُـل است«. از سوی دیگر این نماد دربردارنده ی مفهوم  کلام همراه است: » واحد، همانا  این 
حرکـــت، تداوم، خودباوری و در نتیجـــه بازگشت ابدی است. ماری که در یک حلقه ی کامل 
همواره به سوی خود باز می گردد، در دایره ی خاص خود محصور است؛ همچون محکومی که 
هرگز از حلقه ی خود رهایی نمی یابد تا به مرحله ای بالاتر دست یابد. این وجه از اوروبوروس، 
بـــر خلاف ویژگی نخست، نماد بازگشتی دایمی است؛ دایـــره ی بی پایانِ  تولد دوباره و تکراری 

ابدی که استیلای گرایشی بنیادی به مرگ را آشکار می کند.
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دو[   [
یه گفتمان  ین کتاب خود، »واژه ها و چیزها« را - که در آن به تبیین نظر میشل فوکو مشهورتر
و صورت بنـــدی دانایی می پردازد - با نقل قولـــی از خورخه لوییس بورخس آغاز می کند. بنا بر 
روایـــت بورخس ] که خود نقل از دایرة المعارفی چینی است[ حیوانات را می توان به دسته های 

زیر تقسیم کرد :
1- حیوانات متعلق به امپراتوری

2- حیوانات مومیایی شده
3- حیوانات اهلی

4- خوک های شیر خواره
5- حیوانات افسانه ای

6- سگ های ولگرد
7- حیوانات مندرج در این طبقه بندی

8- حیوانات دیوانه  
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9- حیوانات غیر قابل شمارش
یف از پشم شتر حیوانات ترسیم شده با قلم مویی ظر  -10

حیوانی که لحظه ای پیش سبوی آب را شکست  -11
حیوانی که از دور همچون پشه می نماید  -12

کـــه در مواجهه با این طبقه بندی، تمامی الگوهـــای آشنای تفکر برایش در  فوکـــو اذعان دارد 
هـــم ریختـــه است و در واقع شگفتیِ  این طبقه بندی، امکان ناپذیـــریِ  مطلقِ  تفکر درباره ی آن 
است.الگـــویِ  دسته بندی دایرة المعارف چین باستان، چنان بـــا دسته بندی های ما تفاوت دارد 
یه، تحلیل، قیـــاس و در یک کلام تفکـــر درباره اش  کـــه در مواجهـــه بـــا آن هرگونه امکـــان تجز
پیشاپیـــش منتفی است. به بیان دیگــــر، هدف فوکو از آغاز کردن کتـــاب اش با این نقل قول، 
که در  کننده ای  کیفیت مبهوت  نشـــان دادن مرتبه های متفاوت در برخورد با پدیده هاســـت. 
نقـــل قول بورخس مـــوج می زند، نه غرابتِ شگفـــت آور حیوانات مذکور، بلکـــه وجودِ  زمینه ی 
گشته اســـت. برای ما قابل  که بر اساس آن چنیـــن هم نشینی هایی امکان پذیر  مشترکـــی است 
تصـــور نیست که چگونه حیوانات افسانه ای، غیر قابـــل شمارش یا آنکه لحظه ای پیش سبوی 
آب را شکستـــه اســـت، به سادگی کنار سگ های ولگرد و حیوانـــات اهلی قرار می گیرند. به بیان
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دیگر، آنچه در نظر ما امکان ناپذیر است معیاری ست که این همه غرابت و ناهم خوانی را در یک 
گفتمانـــی است. در  طبقه بنـــدی می گنجانـــد. این نقطه ی زایـــش »گفتمـــان« و ساحت های 
ین بخش بندی ممکن است و تنها هنگامی  گفتمان چین باستان، طبقه بنـــدی مذکور عادی تر
کـــه ما با ساحت گفتمانی خودمان ] قرن بیســـت و یکم[ با آن مواجه می شویم همه چیز چنین 

یب جلوه می کند. غر
] سه[ 

» این جمله پنج کلمه دارد«
گزارشی از خود است.   که جمله در حال ارائه ی  کلمات این جمله در می یابیم  پس از شمردن 
بـــه عبـــارت دیگر، جمله »خویشتـــن- ارجاع« است. محتـــوای جمله به خـــودش ختم می شود.            
نقطـــه ی پایـــان جمله همان نقطـــه ی پایانِ  ارجاعـــات جمله است؛ نقطه ی پایـــان دال هایی 
اســـت که مدلول های آن غیـــر از واژه های همین جمله چیز دیگری نیستند. خویشتن- ارجاعی 
زبـــان، علم، هنـــر، جانورشناسی و...[ بـــه عبارت ســـاده بدین معناست کـــه معنا در هر ساحتی ] 
منـــوط به بافتار و پس زمینه های معنایـــیِ  موجود در همان ساحت است. آنچه در هر ساحت بر 
سازنـــده ی معنـــا و آشکار کننده ی پیـــام آن ساحت است، گفتمانی درونی اســـت که ساز و کار 
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ساحت مذکور بر اساس آن شکل گرفته است. از همین روست که اگر یک پیام ]  اثر هنری[ در یک 
[ صورت پذیرفته باشد، تنها هنگامی قابل دریافت خواهد بود  ساحتِ  ویژه ]  اندیشه ی معاصر 
کـــه در همان بافتار مورد تحلیل و خوانش قرار گیـــرد. خویشتن- ارجاعی در عین حال دلالتی 
آشکار است به مفهومِ  »حصار«. هنگام رو به رو شدن با این حقیقت که هنر جز به خود ] ماهیتِ 
گفتمـــان درونی خود[ ارجاعی ندارد و هنرمند به غیـــر از ارجاعات مکرر و بی انتها به خویشتنِ  
یر از پذیرش این واقعیت  خویش ]  تجربه ی زیسته اش[ به چیز دیگری نمی تواند ارجاع دهد، ناگز
نیـــز هستیـــم که این همه یک حصار است؛ حصاری که خارج شـــدن از آن به معنای تهی شدن 
از ماهیتـــی اســـت که تنها در محـــدوده ی همان حصار محلی از اعراب می یابـــد. نفسِ  اصرار بر 
اینکـــه ما در حصار معماهای خود حبـــس شده ایم، از محبوس بودن در همین حصارها حکایت 
کُـل است« همراه شده است، از   دارد! اگر نگاره ی اوروبوروس همواره با عبارت » واحد، همانا 
آن روست که در ساختاری که یک واحد همواره به خود ارجاع می دهد، »کُـل« همواره منطبق 
بـــا »واحد« خواهد بود. در جهـــانِ  مخلوق یک هنرمند، هر چقدر که با تعدد عناصر، الگوها، 
که همانا خویشتن  مفاهیـــم، موجودات و... رو به رو باشیم، تمام این ها همیشه در یک واحد، 

هنرمند است مفهوم می یابند و معنا می شوند.
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] ]چهار 
فوکـــو با نقل قولی از بورخـــس در باب طبقه بندی حیوانات ]منـــدرج در دایرة المعارفی چینی[
گفتمان محـــور« را پـــی می افکند. اما آنچـــه به زعـــم نگارنده قابل  یـــه ی » تاریـــخِ   بنیـــان نظر
یـــن نکتـــه ی آن طبقه بنـــدی اســـت نه فقط غرابـــتِ  مـــوارد مذکـــور در آن و هم جواری  تامل تر
آنهـــا در یک دسته بنـــدی واحد، بلکه یک گروه از این حیوانـــات است که در مرکز طبقه بندی 
قـــرار گرفته انـــد؛ گروه هفتم: » حیوانات منـــدرج در این طبقه بندی « این گـــروه از حیوانات، 
کـــه همانا تناقضِ  مستور  ین وجه اندیشه ی خویشتـــن- ارجاعی را آشکار می کند  پیچیـــده تر
در امـــرِ  خویشتن- ارجـــاع است. گروه »حیوانات مندرج در ایـــن طبقه بندی« با ارجاع تناقض 
یفی ثابت از رابطه ی  آمیزش، دلالتی آشکار بر این مقوله است که ما هرگز موفق به ارائه ی تعر
گروه های مذکور در طبقه بندی  که بین هر یک از  ظـــرف و مظروف نخواهیم شد؛ رابطه ای 
که شامل تمام آنها است برقرار است. به عبارت ساده تر، اگر بتوان تمام حیواناتی را  و آن چیزی 
که در اینجا تقسیم بندی شده اند در یکی از بخش های این فهرست جای داد، در آن صورت آیا 
تمـــام بخش های دیگر تنها در یک بخش یافت نخواهند شـــد؟ گویی بار دیگر چاره ای در میان 

نیست جـز اعتراف به محبوس بودن در حصار اوروبوروسی دیگر!
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]پنج[
یه پـــردازان و منتقدان هنر، در این امر  در آغـــاز دهه ی هشتـــاد میلادی، طیف گسترده ای از نظر
هم نظر بودند که مرگِ تفکرِ  پیشرفت در هنر، فرا رسیده است. دیگر داستان هنر نه یک داستان 
خطـــیِ  واحـــد، بلکه تنـــوع وسیعی از اندیشه هـــا و رویکرد ها بود که در رقابـــت و گاه تقابل با 
یکدیگـــر قرار می گرفتند. اندیشـــه ی » تاریخِ  تکاملیِ  خطی و پیشرفت محور«، جای خود را به 
»تاریـــخِ  برساخته از تنـــوع و تضارب گفتمانی « داد و ایده ای که از یک طبقه بندی چینی آغاز 
شده بود، عملا بدل به اندیشه ی غالب در فرهنگ، هنر، علم و سیاست گردید. هنر از پیشرفتِ 
گام به گـــام رهایی یافـــت و زین پس آزاد بود تا منابع الهام خـــود را در هر جایی جستجو کند. 
هنـــر معاصر به جای اینکه با واکنش نسبت به ویژگی های سبک پیشین، در تلاش برای پیشبرد 
سبکی جدید باشد، می توانست از هر دوره ای که مایل بود بهره گیرد. نوآوری دیگر قدرت این 
که در جایگاهِ معیار قضاوت باقی بماند، زیرا دست نایافتنی بودن آن امری بدیهی  را نداشـــت 
تلقـــی می شد. بدین سان، ساحت معاصر بیش از هر چیز بر بنیانِ  »اقتباس و ارجاع« بنا گردید. 

کجا؟ و ارجاع به چه؟ اما اقتباس از 
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]شش[
اندیشه و هنر معاصر همواره در پیوندی ناگسستنی با انگاره ی پایان کلان روایت ها و آغازِ  ساحتِ 
ح شده است. از همیـن روســـت که مفهومِ  تکثر، از مفاهیـــم اصلی برای درکِ  خُـــرده روایت ها طـــر
یـــت اســـت. این تکثر و خرده روایت هـــا از یک سو، و ماهیتِ ارجاع محـــور هنر معاصر از سوی  معاصر
دیگر، سبب شکل گیری پارادایمی شد که به زعم نگارنده می توان آن را پارادایم »بازگشتِ مؤلف« 
ین دستمایه بـــرای تولید اثر هنری محسوب  ]در تقابـــل با مرگ مؤلف[ نامیـــد. این بار آنچه اصلی تر
می شـــد، حـــوزه ی گسترده ای از چیزها بود کـــه در سراسر جهان محسوس پیرامـــون، برای هنرمند 
قابـــل شناسایی بود. در نتیجه، این گستـــره ی وسیع چیزی جـز ساحتِ زیست و  تجربه ی  زیسته ی 
هنرمند نمی توانست باشد. هنرمند معاصر، در قالب اوروبوروسی دیگر، به سوی خود باز می گردد و 
تعینِ  اجتماعی/ انسانی، بلکه  بر خلافِ اسلافش، نه انگاره های کلانِ  بشری و الگوهای به ظاهر مُـ
زیســـتِ خود و تجربه ی زیستـــه ی شخصی اش از این الگوها و انگاره هـــا را دستمایه ی تولید اثر قرار 
می دهد. او به خویشتنِ  خویش ارجاع می دهد، زیرا دیگر این واقعیت را پذیرفته است که دنیای 
بیرون چیزی نیست جز آنچه در زبان، زمان و مکانِ  او ، و در لحظه ی کوتاهِ  زیست او معنا می یابد. 
هنر معاصر، حصار ناشکستنیِ  اوروبوروس را دریافته است و شاید به همین دلیل است که زین پس 

فارغ از آرمان گرایی های ناممکن، آزاد تر از همیشه خواهد بود.
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] خویشتن ارجاعی [ 
علی اتحاد

یف  پایـــه ی تعاریـــف دانشنامـــه ای آن – یعنی ارجاع بـــه خویشتن یا تعر اگـــر Reflexivity را بر
یفی درونی و خودبسنده سخن گفته ایم  یم، از تعر چیزی بنا بر مولفه های آن چیز - در نظر بگیر
کـــه راه به جایی نمی برد. آن چـــه خویشتن-ارجاعی را ساز کاری قابل تامل می سازد؛ نیازمند 
یف آن است. »خویشتـــن« را این بار نه به مثابه ی  آگاهـــی دوبـــاره نسبت به »خویشتن« و بازتعر
مولفه ای منفرد که در مقام بازنمودی از عناصر محیطی تحلیل می کنیم. »خویشتن« بافته ای 
اســـت کـــه تار و پـــودش در بافتار نـــژادی، فرهنگی، قومـــی، اجتماعی و ... تنیـــده می شود. این 
چنیـــن است کـــه در سطحی آزمایشگاهـــی مواجهه با رانه ای مشخـــص، در زمینه های مختلف، 
نتایجـــی یکسر متفاوت به بار می آورد. ساحت تاریـــخ نیز نقش »خویشتن« را دگرگون می کند. 
معنـــای یک رنـــگ به مثابه نشانـــه ای دیداری در هـــر دوره ی تاریخـــی- و بنا بر سازکـــار دستگاه 
نشانه شناســـی آن عصـــر  و البتـــه آن محـــدوده ی جغرافیایی- بـــه سادگی دگرگـــون می شود. 
بـــا ایـــن همه زمینه ی بر آمده از دوره ی تاریخی و حـــوزه ی جغرافیایی- قومی خاص، رمزگانی  
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که شهروندان همان محدوده را حائز قـــوه ی داوری و ذائقه ای  مشتـــرک به ارمغان مـــی آورد 
کلیت بافتار  که واحد فرد می تواند به مثابه ی نمونه ای از  مشترک می سازد. این چنین است 
محیطی همان فرد تلقی شود. از این راه در بازخوانی »خویشتن« در چنین ساحتی، فرد دیگر 
که تصویری هولوگرافیک از »اجتماع« است. بدین ترتیب با  کلیت اجتماعی،  نه واحدی از 
کل به جز همچنان تصویر »کل« زنده و پا  که در آن، با حرکت از  فرمی فراکتالی مواجهیم 

برجا باقی می ماند.
کـــل- باورهای  کل و جـــز - نگرش مبتنی بر جـــز به مثابه  چنیـــن نگرشـــی نسبت به رابطـــه ی 
گرچه تبارشناسی این دو نگرش،  کهـــن شرقی در حوزه ی وحدت وجود را به خاطر می آورد. 
خاستگاه هـــای متفاوتـــی به ما می نماید لیکـــن این هر دو جهان نگـــری، دستگاه نشانه شناسی 
مشابهی بر می سازند. در حکمت شرق نیز، جزء نه زیر مجموعه ای از کل که خود »کل« است. 
که این  تفاوت این قسم از جهان نگری با آن چه نمونه های مشابه مراد می کنند در این است 
کوچک از »کل«، از ویژگی های منحصر به فرد  بار، هر »جزء« با وجود در بر داشتن نمونه ای 
که به واسطه ی هم نشینی شـــان، »کل« را رنگارنگ تر،  خـــود نیز بهره مند اســـت، تفاوت هایی 

کمال یافته تر می سازند. متنوع تر و 
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که نه تنها  خویشتـــن- ارجاعی از این منظر »جزء« را در قیاس با »کل« قرار می دهد؛ قیاسی 
که بر  ویژگی های منحصر به فرد »جزء« نیز  ادوات تحلیـــل بافتار محیطـــی را فراهم می آورد 

تاکید می ورزد. 
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